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 کتاب  تاکید بربا  تی ژان پل سارتراگزیستانسیالیسافکار 

  1«نقد خرد دیالکتیکی»

 2سیده اکرم اصحابی

 چکیده

به  سارتر کردیدارد. رو تیاولو یگریبر هر موضوع د یشناسانسان ،درآثار ژان پل سارتر

و  یهست»در کتاب  یگانگیبو از خود یمانند آزاد ،سمیالیستانسیاز عناصر اگز یبعض

وجود دارد، متفاوت است. روش کار در  «یکیالکتینقد خرد د»با آنچه درکتاب  «یستین

نگرش سارتر در  رییها،  در ارتباط با تغافتهی نیترو مهم ودهب یلیتحل -یفیمقاله توص نیا

 یمحصور و محدود در ساختارها یبه آزاد یو انتزاع یفرد یاز آزاد ،خود یآثار فلسف

 سمیبا مارکس سمیالیستانسیاز اگز یقی، تلف«یکیالکتینقد خرد د»است. کتاب  یاجتماع

ها، و ضرورتساختارها  ةچنبر در هاانسان هک تیواقع نیکتاب با ا نیاست. سارتر در ا

افراد  یاستعلا یبرا یدارد راه یاند، سعشده هگانیسلب شده و از خود ب شانیقدرت آزاد

 یخیو تار یاجتماع یانسان و ساختارها کیالکتیمهم را با د نی. او اابدیب تیوضع نیاز ا

 رییفاعل آگاه و آزاد در تغ نقش بر دیخود با تاک یقبل یها. سارتر در پژوهشدهدینشان م

که  کندیم جادیا سمیو مارکس سمیالیسستانیاگز انیم یپل  ،یخیو تار یاجتماع یساختارها

نقد ». از نکات مهم کتاب کندیم یادیکمک ز «یکیالکتینقد خرد د»در درک کتاب 

به نقش  توجهبا  او نیاست، همچن یگانگیبتوجه سارتر به مفهوم از خود ،«یکیالکتیخرد د

                                                           
 .11/12/1400، تاریخ تایید علمی:20/10/1400تاریخ دریافت:  . مقاله پژوهشی، 1
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یم خیاربه ت یدیجد یقائل است، معنا شیخو یایانسان در ساختن دن یکه برا ییاستعلا

 .ردیگیمعاصر او قرار م انیکه مورد انتقاد ساختارگرا دهد

 .استعلا مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم، دیالکتیک، ،شناسیانسان :کلمات کلیدی

 مقدمه .1

را شناخت انسان  ةدغدغ ،راحل مختلف تاریخ به اشکال مختلفدر م شناسیانسانعلم 

ن را محور مطالعه خاصی از وجود انساعد یک بُ مختلفی که هر هایبه شاخه داشته و

بستر  شناسی درانسان تاریخ، ازای در مرحله عنوان مثال،به ردازد.پیم اند،خویش قرار داده

شود که در قرن می اومانیسم به نهضتی اطلاق. یابدیم رشد مداری(اومانیسم )انسان

که  بودمدعی آن  میلادی در مخالفت با رفتار اولیای کلیسا شکل گرفت و چهاردهم

 .یستی کانون همه توجهات قرار گیردبامی استعدادهای انسان مدار همه چیز است و انسان،

های انسان به مندیعلوم تجربی در جهت افزایش توان و هنر ،ادبیات ،البته در پی این تحول

ش ی شروع به گسترشناسشناسی و جامعهدر این دوره علومی همچون روان کار افتادند و

تا  ،شناسی چنین موضوع بغرنجی بوده استدلیل اینکه انسان. (7، ص1394ی، )واعظ مودن

 ،تداوم دارد براین باور است که انسان تحرک و او هویدا است.یاسپرس حدودی در کلام 

او تعریفی خواهیم از می در همان زمان کهست زیرا در ،ن تعریف ثابتی از او داداتونمی لذا

 )کاسیرر، گذاردمی شناس را در تحیرکند و انسانمی تغییر ،ضوع تحقیقمو ،بدست دهیم

کار یالیسم اساساً با شناخت انسان سرواز جهتی دیگر، چون اگزیستانس .(288 ، ص1373

 دارد این دو اصطلاح فلسفی نسبتی مستحکم با هم دارند. 

 بررسی ،ره خورده استکه اسمش با اگزیستانسیالیسم گ ،در این مقاله افکار ژان پل سارتر

خواهد بود که « نقد خرد دیالکتیکی»شود؛ اما برای این بررسی تاکید اصلی بر کتاب می

او تغییراتی کرده است و تاکنون کمتر مطمح  هایجزء آثار متاخر اوست و در آن دیدگاه

 نظر پژوهشگران بوده است.
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 سارتر  اگزیستانسیالیسم .2

در  راتوان آن می یستانسیالیستی سارتر روشن شود،برای اینکه اصول اساسی تفکر اگز

 ضمن عناوین ذیل شرح داد:
 احساس پوچی بیهودگی و  .2.1

است. وجود انسان پوچ و  ، بیهودگی و احساس پوچییکی از مفاهیم اگزیستانسیالیستی

بدون هیچ دلیل منطقی است و در نظرسارتر، این پوچی با مرگ، که نیستی نهایی است، به 

، که ازآثار «تهوع» مانرُ . دراستتولد، بیهوده  ةرسد. مرگ به همان اندازمی نهایت خود

می حتی در خود قهرمان داستان دیده بیهودگی، در همه چیز و پوچی و ،اولیه سارتر است

هیچ ضرورت و عقلانیتی در زندگی وجود ندارد و انسان پرتاب شده به جهان است.  .شود

 وجود دارند و ءو اشیا هاانسانبدون هیچ منطقی،  .نیستاز نظم موجود در ریاضی خبری 

 قهرمان رمان  «روکانتن»، همان چیزی است که موجب تهوع  و بیزاری درک این مسئله

داند می لذا سارتر برای انسان، معنایی ذاتی قائل نیست و انسان را جهانی شود.می « تهوع»

 .(420 ، ص1382،)لاوین که خود باید معنای زندگی خویش را بیابد
 برماهیت تقدم وجود  .2.2

می هاآن .، تقدم وجود بر ماهیت استن توافق دارندآبرها اگزیستانسیالیست اصلی که همه

ل به ماهیت ئاکه قای بنابراین هرگونه فلسفه جز وجود آگاه خودم. ،گویند من چیزی نیستم

مکاتبی  ةدر مقابل هم د ونکنمی را رد ،ی انسان یا اجتماع باشدبراای از پیش تعیین شده

فلسفه   عنوان مثال،به ؛یا تعریف قبلی برای انسان هستند گیرند که قائل به صورت ومی قرار

که از به هم تافته شدن  داندمی مانند گرهی واجتماع  هایمارکس که انسان را حاصل داده

عنوان حیوان انسان بهدان از قیا تعریف منطآید می روابط اجتماعی به وجود ةپیچید ةشبک

اعتراضی است  ،الیسمسیاگزیستانتوان گفت می .گیردمی ناطق در مقابل این دیدگاه قرار

 است ساختار ستیز وای فلسفه مین دلیله بهو  ساختارها تعاریف و ماهیات و ةبه هم

-، مثل ریلمسیر او .خاص انسان است ،ماهیت تقدم وجود برگوید می سارتر ساختارشکن.
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 ،انسان. معین نشده است ،پیش ازبلکه  آن بیرون رفت، ی راه آهن نیست که نتوان ازها

این درحالی است که از ابتدای تولد هیچ تعریفی از او  است و باشعور گاه وآفاعلی 

سرنوشت خود  ،که تنها با آزادی و قدرت انتخاب لوحی نانوشته است مانند بلکه ،نداریم

دارد به میبراش س با هر قدمی که در زندگیپ .بخشدمی ینخود را تع زند ومی را رقم

به جهان پیرامون حتی  شده و ترداده و به انسان بودن خود نزدیک شخصیت خود شکل

 .شودمی آثار او دیده ةارتر در هماگزیستانسیالیسم س از این اصل .بخشدمی معنا ،نیزخود 

بلکه اعتقاد  ،کندنمی ه و تاریخ را نفیسارتر گذشت ،در این تحلیل نکته مهمی وجود دارد

 انتخاب نفی کند یا تغییر دهد. تواند آن گذشته را با آزادی ومی دارد انسان
 عمل وآزادی  .2.3

 فقط بعد از انتخابانسان  باشد.می مباحث سارتر ةمحوری در هم ةنکتآزادی و عمل، 

 ،وجودی که تنها ،ماهیت انسان برآمده از وجود اوستشود. می است که واجد ماهیت

های محصول انتخاب ،نسانبنابراین ا .شودمی ه وجودی که دارای آزادیآزاد است ن

جهان نیز  .دهد به خویش معنا دهدمی آزاد است تا با اعمالی که انجام ،او .خویش است

با  انسان دائماً .دهدمی ن است که به همه چیز معنانساا تنها ،معنای ذاتی در خود ندارد

 .( 171، ص1384 )احمدی، باشدمی جهان خود های خود، در حال ساختن خود وابانتخ

گوید من موجودآگاهی هستم که می فروید مخالف است کهمانند کسانی  در اینجا با او

در مقابله با مارکس  شوم ومی معینام شرایط پیشین زندگی واسطه نیروهای ناخودآگاه وهب

انسان  بلکه ؛شوممی تعیینام ولید جامعهت ةش طبقاتی و شیوواسطه کشاکهگوید من بمی که

معنای زندگی خویش را  تواندمی دارد،اش که در حال یا گذشتههرگونه ضرورتی  فارغ از

به انسانی است که  «نیستی هستی و» توجه سارتر در ةهم .(455، ص1384 لاوین،) یابددر

دانیان شکنجه زنحتی   «دفن کفن وبی هایمرده» ةآزادی است. در نمایشنام ،ویژگی او

 ،زیرا براین باورند که در شب مرگ نیز ،گویندمی از زندگی سخن ،دیده در آستانه مرگ
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 ؛ستهاضرورت، بیشتر نه گفتن به آزادی در نظر سارتر .(85، ص1393 )سارتر، آزادند

ها، زیرا توسط نازیگوید، ما هیچگاه چنان آزاد نبودیم که هنگام اشغال فرانسه می چنانکه

 -می دارند، هرکاری کهزن بادر آن هنگام که برآن بودند ما را دربند کنند و از سخن گفت

 ،«هستی و نیستی»در کتاب  سارتر .(284، ص1387 )نقیب زاده، بود «نه» ، یککردیم

 «خرد دیالکتیکی نقد»در  کهحالی در گیردمی آزادی انسان را انتزاعی و فردی در نظر

 ی دیگر و در میان ساختارها،هاانساندر میان  شکل انضمامی واقعیبه ادی انسان راآز

 وجود با .بیندمی دانست،می و لذا آزادی را بسیار محدودتر ازآنچه سابقاً ،کندمی جستجو

 گزینش  فعال است و او .دارد اشیا و دیگران بطه دیالکتیکی با را انسان که گویدمی ،این

خود را  ةتواند گذشتنمی اگرچه انسان .خود را بسازد ةجامع تواند تاریخ ومی کند و لذامی

 اما ،ق افتاده است اتفاق نیفتاده باشدتواند کاری کند که چیزی که اتفانمی یعنی ،تغییر دهد

به آن  این همان چیزی است که سارتر به آن معنای جدیدی دهد. ،انتخاب خود اتواند بمی

 ما آنچه انجام:» گویدمی عمل  تحقق آن در وسپس در اهمیت  آزادی  گوید؛می استعلا

 «کنیم انجام  دهیممی ت که انتخابچیزی اس دهیم آنمی دهیم هستیم وآنچه انجاممی

(Cranston & Maurice, 1971, p 32). خواهد بگوید فقط در می سارتر با تاکید بر عمل

در آن  عالم همچون باتلاقی است که ما داد.توان به عالم معنایی می این صورت است که

نکنیم در آن  عمل درگیر در را خود سستی وکاهلی در پیش گیریم و اگر ،ایمافکنده شده

باتلاق زندگی نجات  توانیم از هلاکت درمی دست به عمل بزنیم ما اگرا ،رویممی فرو

 گوید:می ،نامهنمایش هایهم یکی از شخصیت «دفن کفن وبی» هایدر نمایشنامه یابیم.

دیگر کاری از  معینی که ةاز همان لحظ ،ایممردهکه ست ا هاکنم که مدتمی گمان»

 چیزی نیست که انسان آن گویدمی اهمیت عمل در سارتر«»ایم.مرده ،مان ساخته نبوددست

 ه آن چیزی است که بالفعلبلک ،سبب برخی موانع نشده استتوانسته است بشود اما بهمی

  .(95، ص1385 )اصحابی، «ناشناخته وجود ندارد ةنابغ ،به عبارت دیگر .شده است
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 آگاهیترس .2.4

است. به گفته  «نیستی» آگاهی مفهومترس ارتباط با در «هستی و نیستی»مهم در کتاب  ةنکت

آگاهی، زمانی ترس ترسم، امامی ترسم، از چیزی مثلا از یک ببرمی هایدگر، هنگامی که

آگاهی، یعنی ترس در قبال آن چیزی که هنوز ترسم. ترسنمی چیز خاصیاست که از 

آگاهی انسان از گذشته حتی در ترس ،چرا که من باید خویشتن خویش را برگزینم ،نیستم

 ، ص1383 )بوخنسکی، واهمه دارد ،سوی آینده گام برداردهپذیرش آن ب خود که باید با

ساختار بنیادین هر انسانی است. بسیاری از  آگاهیتوان گفت ترسمی عبارتیهب .(143

از  بعدسارتر  .کنندمی اما با گریختن از آن، تصدیقش ،کنندنمی مردم آن را احساس

در مورد  ،«زیستانسیالیسم همان اومانیسم استاگ» ةدر مقال ،«نیستی هستی و»تالیف کتاب 

 در ،مقدم است ماهیتش گوید که چون وجود انسان برمی کند ومی مسئولیت صحبت

چرا که  ،کندمی ایجاد را آگاهیول است و همین مسئولیت در او ترسمسئ ،مقابل خود

مان که با آزادیهستیم  ما تنها خود وجود ندارد وای گونه ارزش از پیش داده شدههیچ

به این طریق خویشتن خویش را  وجود آوریم ومان را به هایگیریم ارزشمی تصمیم

مثال گری به کارسارتر  .به معنای برگزیدن جهان نیز هستبرگزیدن خویش  گزینیم.برمی

داند که تصمیم می او .عضو غیرقانونی حزب کمونیست شود گیردمی که تصمیمزند می

شوند یا در  اب دستگیرنتیجه این انتخ دراش زیرا ممکن است خانواده ،سختی گرفته

 ،در اینجا شخص با انتخاب خود یرند.ناامنی قرار گ ، نبود بهداشت ومعرض گرسنگی

، مسئولیتی در قبال دیگران داند که  با انتخاب خودمی پس .ندکمی دیگران را هم درگیر

 شود.می لذا دچار ترس آگاهی آورده که باید پای آن بایستد و بوجود

بلکه مسئول تمامی  ،ن نه فقط در مقابل خود مسئول استسارتر براین باور است که انسا

از خود فراتر  داشته باشد و دهد که استعلامی آزادی به انسان این امکان را .ستا هاانسان

زندگی دیگران هم  ربلکه ب ،گذاردمی تاثیر او ةرا انجام دهد که نه تنها برآیند اعمالی ،رفته
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ی یک قانون کلی برا ،دهدمی هر عمل و اقدامی که انجامانسان با  در واقع، .گذاردمی تاثیر

مسئولیت  ةزایید ،آگاهیترس سازد.می انسان را متعهد ،انتخاب پس .کندمی بشریت صادر

خود را از آنجا که آزادی و مسئولیت همچنین  .در قبال وجود خویش و دیگران است ما

می نباورهایی سخ سارتر از عقاید و ،دهدمی بیشتر نشان ،سخت و مصیبت هایدر دوره

از شدت  دهد ومی ها تسکینانسان را در مقابل مصیبت ،کارانهگوید که به صورت فریب

، 1385)اصحابی،  شودمی آگاهیترس از ،ا به نوعی موجب فرار و کاهدمی مصیبت او

 ،چاری که این نگرانی را تسکین دهدمسئولیت و اظهار نا زا با هرگونه فرار ،او .(62ص

 طرحاینجا یک بحث اخلاقی م در مد ونامی بد آن را خودفریبی یا ایمان و مخالف است

چه پیش  ،مردم چنین کنند ةاگر هم گوید که انسان باید از خود بپرسد:می سارتر .کندمی

از  بایدن گیرد که مامی کند و نتیجهمی در واقع اصل اخلاقی کانت را مطرح ؟خواهدآمد

را به دیگری ا آن ی اراده نشان دهیم وخود را بی ولیت شانه خالی کنیم وئزیر بار مس

 ،تربیت ،است  عواملی مانند خدا یا وراثت ممکن .(62، ص1385 )اصحابی، کنیمواگذار 

می ن فرارآمسئولیت  وضعیت کسی که از آزادی و محیط موجب خودفریبی فرد شود.و 

به ، کندمی ن برلبه پرتگاهی را تجربهایستاد ،شبیه وضعیت ذهنی کسی است که ،کند

 )کاپلستون، راندمی هم او را از خود پایین برایش جاذبه دارد و یشیبنحوی که هم سرا

یعنی اصالت را ها اگزیستانسیالیست یکی دیگر از اصولتوان می در اینجا .(425، ص1384

 .نمودمطرح 
 اصالت .2.5

انسان  .دارنداعتقاد به آن ها اگزیستانسیالیست ةهم مقابل خودفریبی است و ةنقطاصالت 

ش از اعماق وجودش رفتار هایش وفادار است وآرمان است که به  خود وانسانی  ،اصیل

 باورهای خودش انجام مبنای تصمیمات و که انسان اعمالش را برزمانی .گیردمی سرچشمه

یا ایمان بد  خودفریبیاما کسی که . کندمی خود را پیدامعنای  ،حقیقت زندگی ،دهدمی
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گفتار  احساس زلالی ندارد. گونه اندیشه وهیچ ریاست و زندگیش در رنگ و ةهم  ،دارد

را  بازتاب شرایطی است که او بازتاب چیزی است که از او خواسته شده و ،رفتار او و

اگر بگوید من تحت شرایط در چنین شرایطی  .(267، ص1387 )نقیب زاده، انددربرگرفته

می عنوان فاعل آزادان بهانس .خود را فریب داده است، نداشتمای چاره سختی قرار داشتم و

ولیت انتخابش را ئمس انتخاب خود را داشته باشد و ،اند علی رغم تمام فشارهای بیرونیتو

پس اصالت  .(1385 )اصحابی، ولیت از خود نداردئبرای سلب مسای هیچ بهانه بپذیرد و

نه  و عملی را که برمبنای انتخاب اوست که محکوم است گزینش کند و یعنی انسان بپذیرد

داند می شناسانهن را حالتی هستیآکه  ،خودفریبیی  توضیح سارتر برا» .انجام دهد ،تقلید

 هایزند و در نمایشنامهیهای متعددی مبرند مثالمیبطور معمول در آن بسر هاانسانکه 

ن دهد که افسرامی نشان کشد ومی آن را به تصویر ،نشینان آلتوناگوشه ةند نمایشنامخود مان

افسران نازی  نه بگویند. ،هاتوانستند در مقابل آنمی شانرغم دستورات مافوقعلی ،نازی

بودند  معتقد ،دادندمی که زندانیان اردوگاه نازی را شکنجه ،در جریان جنگ جهانی دوم

ولیتی در مقابل اعمال خود ئند و هیچ مسردکمی ناچار دستورات مافوق خود را اجراها بهآن

 خود رو راست نبوده و در واقع با هاآن از نظر سارتر، .(67، ص1385 )اصحابی، «نداشتند

 ،«یهود ةلاتاملاتی در مس» تحت عنوان ،خود ةرسال در سارتر .فریبندمی به نوعی خود را

افرادی از  اند،فرانسویانی که ضدیهودی ،درآنجا .داندمی یهودی بودن فریبی را ضدودخ

 بلا ساختن ضد را با سپر ودهای ارزشی خودبخواهند کممی کهند اقشار پایین جامعه هست

به  دهد ومی ها حس برتریبه آن ،ادعای یهودی نبودن ،عبارتیهب .جبران کنند ،یهودیت

 مقابل شعار ةاین همان چیزی است که نقط .کنندمی این شکل کمبودهای خود را مخفی

خودفریبی با  .(43، ص1381 )باتلر، اشنی خودت بعاز اصالت است یها اگزیستانسیالیست

 سارتر .گرددمی نپذیرفتن آزادی خود، به نوعی بیگانگی منجر خود و دور شدن انسان از

می و آن را عامل بیگانگی زندمی مثالاز خودفریبی دینی  «نقد خرد دیالکتیکی» در کتاب
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هویت واقعی ن آورده و خدا ایماه که انسان بداند می حالتی  را خودفریبی دینیاو  داند.

انسان را  ،ایفلسفه هر» گوید:می «نقد خرد دیالکتیکی»در کتاب  .دهدمی خود را از دست

تی لیسم اگزیستانسیالیسآخواه ایده ؛نیت داردنسبت به انسان سوء ،از انسان کند یرتابع غ

خودش است یا  ،د انتخاب کنیم انسان در درجه اولما بای .لیسم مارکسیستیآباشد یا ایده

می بیگانگی واقعیکاملا شریک جرم از خود ،را انتخاب کنیم یاگر دوم .خودشغیر

می خود را فراموش شود ومی از خود غافل ،داندمی انسانی که خود را تابع خدا شویم.

می داند که موجبمی عامل از خود بیگانگی انسان ،شناختیلذا دین را از لحاظ روان کند.

 .(69، ص1385 )اصحابی، ه مسئولیت خود خیانت کندانسان ب شود
  از خود بیگانگی .2.6

در مورد بیگانگی بحث  «خرد دیالکتیکی نقد»هم در کتاب  و «نیستی هستی و»در کتاب 

-به ،مبنای پدیدارشناسی از روابط انسانی بر «نیستی هستی و»درکتاب  سارتر .شده است

 ،شناختیبا تحلیل روانسعی دارد تا  و یدگومی سخن لغیره( )وجود عنوان ماهیت انسانی

مشکل ن صورت به ای و واسطه وجود آگاه دیگری اثبات کندهرا ب )سوژه(انسان خودآگاه 

 ،گویندمی از آن سخنها اگزیستانسیالیست کهرا  )سوبژکتیویسم خودبنیادی(فرد تنها 

 شرم و ةپدید در ،داریمنیازی به اثبات دیگران ن گوید مامی این رابطه در او .برطرف کند

لذا  .(144، ص1383 ،)بوخنسکی بریممی دیگران پی دیده شدن توسط دیگران به وجود

 و گیردمی شکلمبنای دیالکتیک نگاه  کشد که برمی طرحی از مناسبات انسانی به تصویر

برآزادی دیگری تسلط یابد و او را مغلوب خود  ،هریک از طرفین نگاه سعی دارد درآن

اینجا روابط  اصولا سارتر در گردد.می در نهایت به خودفریبی و بیگانگی منجره ک کند

برده و »آمیز ه تنازعیادآور رابطای کند که تا اندازهمی انسانی را برمبنای ستیز تعریف

 .(Sartre, 1966, p 445)هگل است « ارباب

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                             9 / 26

https://mi.khu.ac.ir/article-1-139-fa.html


 1401بهار و تابستان / 5وم/ شماره سهای مابعدالطبیعی/ سال / دوفصلنامة علمی پژوهش252

دیگری وجود دارد که با  سوژهاول آنکه  :بر داردبرای سارتر دو نتیجه در ،دیالکتیک نگاه

آورد می مثالی که سارتر ،کندمی را محدود دنیای او  ،عبارتی ابژه کردن اوهب نگاه خود و

نگرد تا اینکه متوجه می اتاقی به شخص داخل اتاق پسرکی است که از سوراخ قفل در

ی او خودآگاه .آیدمی به خودو  شودمی غافلگیر پاید ومی را شود که اومی نگاه کسی

نکته دوم این بحث  .(217، ص1383 )احمدی، شودمی جود خودآگاه دیگر اثباتوتوسط 

 ،ش سلب شدهانگاه دیگری آزادی فردی که با خودبیگانگی و خود فریبی است. اثبات از

 را داوری دیگری است که او .مسلط نیست دیگر بر دنیای خود او. بیندمی خود را مغلوب

چون  ،شودمی بیگانه از خود دور و او .کندمی او ایجاد دلهره وضعیت در این وکند می

آزاد است، نه  دیگری که مثل او ،آن دیگری قرار دارد ةش در حیطاامکانات و آزادی

در این  .دهدمی آن را نشان «بسته هایدر» ةدر نمایشنام چنانکه سارتر ،جهان ءیکی از اشیا

ناچارند که  ،اندکه از هم بیگانهدر حالی ،برندمیردر زندانی با هم بس ،نمایشنامه سه نفر

حال کار باشد با ایندرای زن بدون اینکه شکنجه یک مرد و دو ،دهمدیگر را تحمل کنن

می آنان که یکی ازطوریهب ،دانندمی هم در یک مکان بسته بدترین شکنجه را بودن با

ین تصویری شرح روابط چن .(54، ص1327 سارتر،) «همان دیگرانند ،دوزخ»گوید 

روابط و مناسبات انسانی حتی  ةنگاه است که از نظر سارتر در هم دیالکتیکی افراد بر مبنای

چون درآنجا هم شخص با لمس جسم دیگری و ابراز  اشقانه حاکم است،مناسبات ع بر

فقط تصاحب اوست که  ،نه لذت و یعنی نه تن او ،کندمی را محدود او آزادی او عشق بر

 برای خودای این نگاه انسان تمام جهان را همچون وسیله توان گفت درمی حتی م است.مه

شخصی که با نگاه دیگری  .خودفریبی است ،این روابط بررسی دیگر در ةنکت خواهد.می

دیگر خود  او .خواهدمی چنان بیاراید که دیگری کند خود رامی سعی ،دور شده از خود

 سعی خواهد ومی شود که دیگریمی بلکه آن چیزی ،د دادرا نشان نخواهیش واقعی خو

در  ،«خرد دیالکتیکی نقد» سارتر در ست.کند طوری عمل کند که مورد نظر دیگری امی
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اما به این معنا نیست که  است؛مارکسیستی  ش به نوعیدیدگاه ،بیگانگیتوضیح از خود

این بیگانگی  برباید  واست  خود بیگانه شده از ،کارگر ةبگوید طبقها مارکسیستمانند 

 سارتر با طنز نوشته: ست.هاانسان ةبیگانگی هم بلکه تاکید او بر شود، آزاد و کردهغلبه 

 ةفلسف ،او ةفلسفاینجا در (Sartre, 2004, p 270). «است ةبوسیله هم ةاین بیگانگی هم»

 یان ساختارها ودر م هاانسانقصد دارد بگوید  شناسیانساناین  در انسان بیگانه است و

تنازع طبقاتی و  مقدم بر منطقاً ،این اسارت اند واسیر شده ،اندفریدهآاشیائی که خود 

علت  سارتر تاریخ اوست. فلسفه انسان و ،بلکه وضعیت انسان ،طبقه خاصی نیستوضعیت 

ماده  روی نیاز به مواد بر و دلیل کمبودهدر ابتدا انسان ب .داندمی را کمبوداز خود بیگانگی 

لی که در پاسخ به نیاز عم ،گیری اعمال انسان استعلت شکل ،نیاز .کندمی طبیعت کار و

ان با ماده یکی انسدیالکت  مورد ارتباط در فقط «کار»کلمه  .شودمی کار نامیده ،شکل گرفته

استعلایی است  فقط انسان است که فعالیت آگاهانه دارد و گویدمی سارتر .رودمی کاربه

در جهت  صرفاً  ،کرد حیوانوالا عمل ،ر آن است برودموقعیتی که د تواند به ورایمی یعنی

 .(Fretz, 1992, p 90) تواند انتخاب دیگری داشته باشدنمی تطبیق با نیازهایش است و

ولی همین ماده  ،گیردمی پس کار انسانی از نظر سارتر در جهت نفی نیاز و رفع آن شکل

شود که خود می انسان تابع عملی و گذاردمی اجتماعی او تاثیر عمل انسان و روابط بر

آزادانه  و عمل آگاهانه ،نآشود که سرچشمه می یعنی تابع ضرورتی مادی ،فریده استآ

کوشش  ،عمل .شودمی مانع اعمال انسان موجب سلب کنش و ،کار ةاما نتیج .انسان است

 شکل دادن به مادیتی تازه است ،خود ،نآ ةنتیج اما ،برای غلبه بر مقاومت مادی است

(Sartre, 2004, p 89-91).  سارتر مانند ارسطو و دکارت تعریفی برای ماده نداشت و همه

می انسان و در مقابل خود انسان نفی کار خوبی ماده راهب اما دانست،نمی چیز جهان را ماده

اما  ،آن را اختراع کرده ،دزند که انسان برای راحتی خومی ماشینی را مثالسارتر  دانست.

مانع اعمال  ترافیک ایجاد کرده و تاثیر گذاشته و روی فعالیت انسان ن همان ماشین براکنو
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روی انسان تاثیر  بینیم که ماده هم برمی ماده را اینجا دیالکتیک انسان و در .شودمی انسانی

 کشاورزان، مثال دیگر .ترا در حالت انفعالی یا پراتیک ایستا قرار داده اس او گذاشته و

 ،یعنی نفی طبیعت ،ایجاد زمین زراعیزدایی برای که با انجام سیاست جنگل اندچینی

به این ترتیب  هایی شدند که سدی در مقابل آن وجود نداشت وموجب جاری شدن سیل

کند انرژی می نچه مادیت را مشخصآ (Sartre, 2004, p 160). مغلوب نیروی ماده شدند

اما   ،که انسان آزاد استعین این عبارت دیگر درهب .ن در برابر دگرگونی استآمت مقاو و

 ،شودمی بیگانگی نوعی دچار از خودگذاشته به که بر روی او تاثیرای قدرت ماده ةدر نتیج

می تنزل ،ماده شکل گرفته نسان منفعل و یا ابزاری که توسطرا به یک ا او ةچرا که ماد

 ماده در مناسبات انسانی و یالکتیک انسان ود .گرددمی شدگیدچار شئلذا انسان  .دهد

ماده موجب تقسیم  ةدر ساختارهای اجتماعی سلط .گذاردمی تاثیرهم  روابط اجتماعی 

کارگر غیر مانند تقسیم به کارگر و ؛شودمی طبقات مختلف ها وهووگر هابه دسته هاانسان

در یک  انسانی را هایتلاش هستند کهء این اشیا و ماهرغیر تقسیم کارگر به ماهر و و

 اتوبوس شلوغ جایصف مانند افرادی که در یک  دهند.می پیوندبه هم وحدت غیرانسانی 

بلکه  شان نیست وولی هیچ وحدتی بین ،بدنبال یک هدفند ها در یک خط ونآ ،گیرندمی

 ,Sartre) اتوبوس بگیرنددر برای خود خواهند جایی را می هستند کهای رقیب بالقوه

2004, p 257-259). دلیل خصلت اگزیستانسی هوید بگمی ست که سارترا در اینجا

در تحقق  و شانهایشان برای رسیدن به اهدافدیآزا با شمار وی بیهاانسان ،آزادی

شان محصول کارشان را از دست محدود و آزادی یکدیگر را ،خواهندمی هایشانفعالیت

 .شوندمی لذا دچار از خود بیگانگی ،اورندبیرون بی

سارتر در وهله اول  ،دانستمی بنابراین برخلاف مارکس که کار را منشا طبقات اجتماعی

  د،گیرمی نظر یا حالت کلی  در در جامعه وآن را وقتی  د وکنمی از عمل فردی  شروع

 و توان بر بیگانگی غلبه نمودمی این باور است که سارتر بر  .داندمی عامل از خود بیگانگی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

8-
11

 ]
 

                            12 / 26

https://mi.khu.ac.ir/article-1-139-fa.html


 255/سیده اکرم اصحابی/ ستانسیالیستی ژان پل سارتر با تاکید بر کتاب نقد خرد دیالکتیکیافکار اگزی

تاثیر  مده وآتواند به حالت وحدت درمی روابط اجتماعی ،دلیل قدرت آزادی انسانهب

 نقد» کتابسارتر در واقع  در آن غلبه یابد. بر روابط انسانی را از بین برده و منفی ماده بر

ش ایجاد انعطاف در داند که رسالتمی اگزیستانسیالیسم را گرایشی بیشتر ،«خرد دیالکتیکی

 که به شرح آن خواهیم پرداخت. مکتب مارکسیسم است

 خرد دیالکتیکی نقد .3

کتاب سعی دارد به این سارتر در  .نوشته شد 1960در سال  «نقد خرد دیالکتیکی»کتاب 

در تلاش با دیگران در یک  تواند با حفظ استقلال ومی عنوان فاعل آگاهی کهانسان به

ظر مارکس را تبیین کنیم و منت ةنباید فلسف گوید مامی اوپردازد. ب انقلاب شرکت کند،

عنوان فاعل بلکه انسان به ،سوی سوسیالیسم بکشاندرا به ما ،شویم تا جبر دیالکتیکی  تاریخ

 این بالذا  .تواند آن را به نفع خود تغییر دهدمی آگاه در درون این دیالکتیک قرار گرفته و

گرایان را ساختار ،نداریمتاریخی  شناسی اجتماعی  وما امروز ابزاری برای ساختار کهبیان 

سارتر در رسالت این پیام نکات  .(Sartre, 2004, Vol.1, p 823) دهدمی د قراراقمورد انت

 شناسیانسانکند که برای مطالعه می اجتماع مطرح مهمی را در باب دیالکتیک تاریخ و

تاکید دارد که بگوید انسان صرفا مولکول شیمیایی ماده نیست که  او دارد.ای اهمیت ویژه

تواند در روابط و کنش خود می بلکه در هر لحظه ،معلولی آن بررسی شود ی ول  روابط ع

 لذا  (.Sartre, 2004, vol.1, p 81) نسبت به جامعه و جهان تغییر و دگرگونی ایجاد کند

ست ا اینجا در .گیرد قرار کار محور باید و است ریختا و جامعه در عنصر ترینمهم انسان،

عقاید  وها فعالیتاگرچه  .توان آزاد کردمی همآزاد را بازگوید انسان ذاتا می که سارتر

انسان بیش  دهد،می قرار اومعه در اختیار از دوران کودکی تابع ابزاری است که جاانسان 

نقد خرد »تلاش سارتر در کتاب  د.نقش دار ،ساختارهای اجتماعی در زندگی خود از

می که یگزیستانسیالیسما، کتاباین در لذا . برای رسیدن به چنین هدفی است «دیالکتیکی

 ,Sartre). شودمی مارکسیسماصلی راهنمای  ،وجودش همان آزادی اوست ،گوید انسان

2004, vol. 1, p 60) 
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 تغییر نگرش  در معنای آزادی .4

او انسان را . ر داردطور فردی و انتزاعی در نظرا به آزادی «ستیهستی و نی»سارتر در کتاب 

های انا در طرح اندازیدارای آزادی و حق گزینش و تو عنوان یک موجود لنفسهبه

زادی آ نسان این است که وجود انسان عینا ةشناسانوضعیت هستی د.شناسمی اشزندگی

ه از این داند کمی ن کسیالت را از آاص  . به تبع آن،، نه اینکه دارای آزادی بشوداست

گر نشان بیان سارتر، .(232، ص1384 )احمدی، زادی باخبر باشدضرورت این آ زادی وآ

. در کشوری مانند فرانسه رایج بوده است 30و  20 ةدر دهاست که تفکر اگزیستانسیالیستی 

قدرت انتخاب و یژگی او . انسانی که  وستا ها، انسان خود موجد ارزشرتفک نوع ایندر

جریان به نفع  و به قول کاوز ،ی است که در قبال عمل  داردهمراه با مسئولیت عمل به آن

است که کشورها تحت تاثیر ای گونهوضعیت به 60و 50 ةاما در ده .وجود است نه ساختار

 داری را از بین برده و سوسیالیسم راسرمایه ةو سعی دارند جامعافکار مارکس قرار دارند 

ی هاها و سرخوردگیاو با دیدن ناکامی سارتر در چنین جوی  قرار دارد.. جایگزین کنند

می فیق آن با مرام قبلی خودتلبه  به نقد مارکسیسم و ،در تحقق سوسیالیسمها مارکسیست

آزادی  .اردسعی دارد آزادی را به بحث بگذ« کتاب نقد خرد دیالکتیکی»ا در پردازد. لذ

 کهزادی فردی در تغییر وضعیت اجتماعی است تا آ تر آزادی عملی انسانکتاب بیشاین در 

 هایمیان گزینهمعنای گزینش فردی زیرا آزادی بهخواهد شخصیتی از خود بسازد، می

می او اجتماعی است.برداشتی انتزاعی و غیرشود، می ممکن، که به ساختن شخصیت منجر

-قدرت عمل و هاانسانبه  مارکس بوده و «همایسر»تحت تاثیر کتاب ها مارکسیستگوید 

گزیستانسیالیسم لذا ا .(152، ص1385 )اصحابی، دهندنمی سرنوشت اهمیتشان در تغییر 

و جامد را از مارکسیسم  یین مبتنی بر تصورات ثابتتواند آمی داند کهمی را ایدئولوژی

زادی را ه قلمرو آست کا اینجا همین است. «دیالکتیکی نقد خرد»هدف کتاب جدا کند. 

ما در جبر محیط زاد است اگوید گرچه انسان ذاتا آمی داند ومی ودطبقاتی محد ةدر جامع
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 هایزادی انسان مدام با موانعی که از سوی ساختارآ. است زاد نشدهآز قرار گرفته و هنو

 عهبه دیالکتیک انسان با جام این کتابسارتر در  .شودمی تحدید گردد،می ایجاد جامعه

  زاد نمود.توان انسان را آمی چناناست که همبر این باور  ردازد وپمی

 «نقد خرد دیالکتیکی» ماهیت .5

در تاریخ و  ،قوانین حاکم بر انسان ، شناخت منطق وخرد دیالکتیکی در واقع مفهوم  نقد

 ،این قوانین .ارزیابی است منظور از نقد همان نقدکانتی به معنای شناخت و .اجتماع است

 دیالکتیک انسان با گرچه تحت تاثیر؛آزاد انسان در زندگی است ناشی از فعالیت آگاهانه و

-می جدا ،مین دلیل از ماتریالیسم دیالکتیکبه ه ،قرار دارد ،انددربرگرفته محیطی که او را

 Sartre, 2004, vol. 1, p). گوید که خرد دیالکتیکی منطق زنده فعل استمی سارتر شود.

 .شودمی تاریخ خود آگاه دیالکتیکی از قدرت آزادی خود و خردان با بررسی انس (34

دیالکتیک های آگاهانه انسان و آگاه شدن از بررسی فعالیتنقدخرد دیالکتیکی یعنی 

اندازی انسان چون طرح ؛متوقف شودای که در نقطهبدون آن ،انسان با محیط در تاریخ

گذشته  با ،تواندنمی رودمی سنتز پیش تز ونتیآز وخرد دیالکتیکی که با ت توقف ندارد.

 را هرلحظه واقعیت نوظهوری بینی است وغیرقابل پیش ،انسان انتخاببلکه با  ،تبیین شود

دارند دیالکتیک   دهد که باورمی را هاپاسخ مارکسیست ،سارتر به این ترتیب. دنبال داردهب

سوی هگوید که انسان بمی این مورد رتر درسا بینی است.قابل پیش رسد ومی نهایتبه

باز با انتخاب و گزینش بعدی  ،وقت آن فعل انجام شد هر دارد وساختن فعل قدم برمی

بر  اندازیرت انتخاب و طرحقد انسان با (Ibid, p 25). کندمی آن فعل نیز تغییر ،انسان

اینجا به  از .شودمی موجب دگرگونی در تاریخ و گذاردمی تاثیر تاریخی خود ةدور

 خاص او ،تاریخ هرانسانی است و سازتاریخ ،سارتر نظر انسان از رسیم.می تعریف تاریخ

 مارکس انتقاد سارتر از ،دارد گرچه در مارکسیسم بررسی ساختاری و تاریخی وجود.ستا

 تمهم اس ،طبقهنه  عنوان فرد وبه هاانساننقش  ،ساختار طبقاتی که پیش از بررسی کندمی
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می ،اندگرفتهارهایی که او را دربرقدرت آزادی انسان در میان ساخت ةلذا به بحث دربار و

 د.پرداز
 ساختن تاریخ .5.1

 تاریخی ساختاری و شناسیانسانآیا ما امروز ابزاری برای  پرسد:می از ساختارگرایان او

 وزیتیویستی وجای فلسفه به علوم پکند که بهمی گرایان اعتراضبه ساختار سارتر داریم؟

تاریخ  نقش او در ساختار و که این فلسفه است که به انسان وکنند درحالیمی انسانی توجه

طور که گفته همان دیالکتیکی تنها راه فهم تاریخ است. تفکراز نظر او،  دهد.می اهمیت

 عملی که هنوز ،حوادث تاریخی به عمل انسان وابسته است رویدادها و در نگاه سارتر ،شد

 بلکه دائما با دخل و ،از حوادث گذشته نیستای پس مجموعه تحقق نیافته و ایده است.

اعمال  ةحال اگرچه تاریخ نتیجدر عین .شودمی هتصرف انسان متوجه طرحی در آیند

از پیش داده  چون عمل انسان در محدوده معین و ؛ست کاملا ارادی هم نیستا هاانسان

ها را توان آننمی دارند که قرارتحت شرایط تاریخی خاصی  اهانسان .گیردمی شده انجام

به  تواند مانعی برسر راه حرکت رومی همین شرایط تاریخی و متن زندگی او جدا کرد از

نتایج آن در تقابل  تواند بامی ،بنابراین عقلانیتی که در عمل وجود دارد جلوی تاریخ باشد.

رغم ضرورتی که بر تاریخ حاکم است ممکن لیاگر شرایط تاریخی مانع شوند ع و باشد

یالکتیک میان شرایط سارتر این نوع د نتایج نامطلوبی داشته باشد. است روند کندی و

می موثربه انسان  اندازی و عمل انسان را در ایجاد ماهیت اجتماعی خاصتاریخی و طرح

باید  ،کلی سازمان یابدعنوان دانشی به شناسیانسانباشد  گوید اگر قرارمی لذا داند و

 .(Sartre, 2004, vol. 1, p 95) تاریخی و اجتماعی باشد شناسیانسان

نوشته  «خرد دیالکتیکی نقد» که قبل از کتاب «بازیگر و شهید ،ژان ژنه»سارتر در کتاب 

تواند زندگی می ،عنوان امری مشخص با اعمال خاص خوددهد که انسان بهمی نشان ،شد

بازیگر  ،نهژقدیس » در کتاب او وجود آورد.و تغییر و تحولات تاریخی به خود را بسازد
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نه ژژان  .کندمی منتشر شد بررسی میلادی1952زندگینامه ژان ژنه را که در سال  «وشهید

اما به  ،دی نامشروع استاو فرزن. و زندانی است گراهمجنس ،دزد ،شاعر ،نمایشنامه نویس

از  ،کند و به اختیار خودمی و آن را هویت خودچسبد یماش به نامشروعیت ،همین دلیل

با  دزدی خود بنویسد و ةگیرد دربارمی عنوان فرد تصمیمبه ،او سازد.می ن معنایی تازهآ

هنرمندی است که تعاریفی  ،عبارتی ژان ژنهبه  کند.می دزدی را رسوا ،آن ةنوشتن دربار

که  آنچه را ،اندازی خودا هنرمندی و طرحب دهد ومی که بر او بار شده را وارونه جلوه

 نگاه بینندگان خود را تغییر ،او با تحول ادبی .دهدمی تغییر ،کنندمی مردم در مورد او فکر

دادهای اجتماعی را باطل و قراراو  آورد.می اجتماعی جدیدی به وجود ةدهد و تجربمی

 را از جهت تاثیری که بر افکار ژان ژنه ،سارتر .کندمی مراتب اجتماعی را زیرورو سلسله

زندگی انسانی را  ،با این پژوهشاو  ستود و دوست داشت.می فلسفی او گذارده بود بسیار

 یعنی نشان ؛به روابط تاریخی واجتماعی دارددهد که سعی در تغییر شکل دادن می نشان

با  خود کنند واز آن  ،شوندمی توانند شرایطی را که در آن زادهمی دهد چگونه افرادمی

یعنی آن  ؛نندن را باز آفرینی کآدر این شرایط تصرف کرده و انتخاب خود آزادی و 

ژان ژنه در ساختار و نظام طبقاتی  خاصی  .(598، ص1384 احمدی،) شرایط را تغییر دهند

عنوان یک شخص از اینکه به او .وجب شد اعمال شری را مرتکب شودمقرار داشت که 

می در واقع از نیستی و دیده نشدن ،ترسیدمی ان کسی به او توجه نکندخانممفلوک و بی

معنایی نفی شروری که به انجامیعنی  ،کند با نفی نفیمی لذا سعی ،انگار که نیست .ترسید

را نفی نکند کارهای  برای اینکه ساختار اجتماعی او او .خود را به اثبات برساند ،بود او

 ،دیگران به او توجه کنند متوجه برخورد جامعه به خود شود ودهد تا می خلافی را انجام

رفتارهای خلاف  با ،خواست با ابژه شدن برای دیگریمی او .ورندآرا به حساب  یعنی او

اینچنین با نفی نفی خود توانست  وخود را به دیگران نشان دهد  ،هنجارهای جامعه عرفِ

جامعه  دگرگونی در تاریخ و ةزمین ،ال اواعم وقدرت انتخاب  .وردآاین موقعیت را بدست 
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سپس با  .کار به او توجه کنندعنوان یک خلافا ایجاد نمود وموجب شد دیگران بهر

به هنرمندی  ،یک نویسنده به ،خاطرات خود نوشتندیگری یعنی انتخاب  واندازی طرح

 ،مطرح ک انسانعنوان یبهتوانسته و سربرآورده تبدیل شد که از میان طبقات پائین جامعه 

هم خوردن سلسله مراتب موجب به ،این وضعیت .نشان دهددر طبقات بالای جامعه خود را 

چیز کردند که با عمل نویسندگی می نگاه کاریخلافمردم به  .ن زمان شدآاجتماعی 

می قرار نباید مورد توجه  کاری بیش نبوده وگرچه خلاف ،دیگری از خود ساخته است

خود نقش  تاریخی و اجتماعی ةدر دیالکتیک دور ود را به اثبات رساند واو خ پس گرفت.

که موجب دگرگونی در ساختار  داد دخوخاصی بهمهمی ایفا کرد و ماهیت اجتماعی 

 ن زمان شد.آطبقاتی 

پلی  «خرد دیالکتیکی نقد» سارتر میان آثار اگزیستانسیالیستی خود وکتاب ،در این پژوهش

اده است که حتی اگر در میان که با تاکید بر آزادی انسان نشان د چرا ،ایجاد کرده است

لذا  و خود را بسازد ةتواند تاریخ و آیندمی جبر تاریخی و اجتماعی قرار گرفته باشد ةچنبر

این  .(62، ص1381 )باتلر، تاریخی اهمیت زیادی دارد برای درک دیالتیک اجتماعی و

شخصیت اصلی  ،گوستاو نیز مشهود است. سارتر «ابله خانواده»روش دیالکتیکی در کتاب 

 مادام»آرزوی زن بودن دارد و با نویسندگی در رمان  ،تاریخی ةداد ةداستان در نتیج

 قدرت انتخاب و را و گوستاو فلوبر خود .کندمی ن آرزوی خود را برون فکنیای «بوواری

درست  .بخشدمیای تازه خود معنایتاریخی  ةفلوبر به دور .کندمی سازیش را بازاآزادی

اما عمل نویسندگی یا هر  ،کندمی ایجادزندگی فرد را باز ةتاریخی شیو ةدور است که هر

خود ساختار این  ةبه نوب ،زند که فراورده آن فرد استمیکه از فرد سرای نقش سازنده

می نشان خیتاری ةدیالکتیکی میان فرد و دور ةدهد. رابطمی تغییر آفریند ومی دوره را باز

 ةاند و به آینداز وضعیت و شرایط خود فراتر رفتهچرا که افراد  ،دهد تاریخ استعلائی است

 از آن جهت یک بررسی ساختاری و اجتماعی محسوب ،این بررسیاند. خود معنا بخشیده
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آداب  دهد فرد از وضعیت و شرایط اجتماعی خود که در قالب عقاید،می شود که نشانمی

سمت وضعیت اجتماعی زاد خود بهآ افعالبا  ،فرهنگ و محیطش قرار گرفته رسوم وو 

ای های اجتماعی و طبقاتیبا وضعیت لزوما رد وآومی کند که با خود به وجودمی حرکت

این آمد  آید.می وجودتغییر این شرایط بهبا  خوان نیست وکه نخست به آن تعلق داشته هم

 در سارتر دهد.می فردماهیت اجتماعی خاصی به ،انتخابو و شد یا دیالکتیک میان شرایط 

 به این امید که با خلق اثر ،را بازآفرینی کنداش بیند تا گذشتهمی آزاد انسان را ،این اثر

البته این آزادی از آنکه درکتاب  ودیگران ایجاد کند  ادبی دنیای بهتری برای خود و

به این سارتر از اینجا  .(66، ص1381 )باتلر، است کمتر ،توصیف شده بود« نیستی تی وهس»

او بستگی  ةانتخاب آگاهانچون به  ،که تاریخ برای هرکسی خاص است رسدمی نتیجه

وضعیت طبقاتی  این ویژگی، .استگوستاو فلوبر یک خرده بورژوای شهرستانی مثلا  دارد.

 ةدور گرکه بیان ،کندمی زندگیدر فرانسه  نوزدهمدر قرن  وا .دهدمی را نشان اجتماعی او

می روندهسارتر به این روش پس .مثل او این شرایط را دارند هایخیلالبته  وست تاریخی او

 گزینش و انتخاب فلوبر در فلوبر خاصقدرت او با  .اما هرکسی گوستاو فلوبر نیست گوید.

ست ردای زندگی نامه ،سارتر نظر از گوید.می روندهبه این روش پیش سارتر شود.می

نظام ناپلئون توان گفت می  :زندمی یمثال دیگر او است که هردو روش را داشته باشد.

 ضرورتاً ی بوجود آورد که تنها راه حل ممکن برای فرانسه بود و پیکار طبقاتی یدیکتاتور

عنوان بهرا صورت نقش خود ناپلئون شد اما در اینمی مدن آن دیکتاتوریآموجب پدید 

تی را در روال تاریخی با قدرت انتخاب خود چنین وضعی سازنده دارد و کسی که نقش

از میان  او .ول شرایط مادی و تاریخی خود نیستاو محص .ایمنادیده گرفته ،ایجاد کرده

تنها کسی است که تصمیم گرفته چنین  ،اندکسانی که شرایط ناپلئون را داشتهتمام 

پس  .است وند حوادث ضدانقلابی نقش داشتهدیکتاتوری ایجاد کند و منش خاص او در ر

رفتار او خاص او و  یکی است متفاوت از رفتار دیگران و او .تاریخ او تاریخ خاصی است
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می دهد هربار عمل خاصی از او انتظارمی نشان ،تصمیمی که گرفته. آزادی اوستناشی از 

او ویژگی  .شودمی یبالضروره از او ناشرود نه عمل معینی که طبق رویدادهای قبلی و 

و  پس او در تاریخ خاص است، خلق  تاریخ به نمایش گذاشته استعلایی خود را در

 Sartre, 2004, vol. 1, p). است خاص شود نیزمی یی ساختههاانسانتاریخی که از چنین 

 خود را نشاناهمیت  ،اختاری بیش از هرجا در این مواردس تاریخی و شناسیانسانعلم  (89

فردی را خاص  تاریخ هر و دادمی انسان  در ساخت تاریخ اهمیت نقشبه  سارتر هد.دمی

 ،گیردمی فرد شکل انتخاب خاص هر که با چرا ،دانستمی متمایز از تاریخ دیگران او و

 متمایز شده است. ها، با انتخاب خود از آندیگران رغم تشابهات بسیار بافردی که علی

نکات  یکی از ،دادمی نشان سارتر به نقادی تاریخ ی کهاهمیت چنین تعریفی از تاریخ  و

 .بودساختارگرایان  مورد اختلاف او با

 انتقاد از نقد خرد دیالکتیکی .6

های وسیعی قرار گرفته است؛ بسیاری از این نقد خرد دیالکتیکی مورد نقادی ظنظری

شاید تندترین و . ستندناشدنی تفکر خود سارتر هعطوف به تضادهای درونی و حلانتقادها م

نوعی »گویاترین نقد از این دست، نقد راجر اسکروتن باشد که نقد خرد دیالکتیکی را 

شود فرسایی شکنجه میطور طاقتبهمورد نظر  ةکه در آن فلسف داندمی دیگرآزاری عقلی

نظر به .(Scruton, 2015, p 86) «ها کندتا ماهیت ذهنی خود را به کناری نهد و ر

اما  ،دهدارائه می (Totality)« کلیت»اگرچه مارکس نوعی سارتر معتقد است وتن اسکر

خواهد این کلیت مناسب است، و سارتر می (Authentic)« اصیل»ای همچنان برای استفاده

را به چنگ آورد و آن را مطیع و رام خود کند تا بتواند در چارچوب اصالت مورد نظر 

به دلیل دیدگاه  ،ظر اسکروتن اگرچه او مدعی رد مارکسیسماما به ن. (Ibid) خود جا دهد

کند هنوز مارکسیستی اما آنچه او تصویر می ،غیرخنثی و مکانیکی از شرایط بشر است

در معنایی مارکسیستی است: جهانش همچنان به  «کلیت»تعهد به م چنان؛ چراکه هماست
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چنان در بر روابط تولید است، همچنان مبتنی شود، همدو قطب بورژوا و پرولتر تقسیم می

پایان میان گیرد، و به تعارض بیدار بورژوازی ارزش افزوده را از پرولتاریا میسرمایه ةجامع

انتقادی و مکرری از مقولات نظریات طرز غیرنجامد. به نظر اسکروتن، سارتر بهاطبقات می

فاقد ابزارهای مفهومی  ،یتیکرد او بر عقل دیالک کرد. به همین دلیل مارکسیستی بهره می

ای متفاوت با توانست نظریهعبارت بهتر، برای اینکه سارتر میبه .(Ibid, p 88) لازم است

لازم داشت تا مفاهیم و مقولات خاص خود را داشته باشد و چون  باشد، مارکسیسم داشته

شک از سوی دیگر، ل ست.ا چنین چیزی را ندارد هنوز صبغه مارکسیستی آن هویدا

ای که دهد؛ اولین نقطهات سارتر را مورد انتقاد قرار میکولاکوسکی از جهاتی دیگر نظری

دهد استدلال سارتر برای ضرورت استفاده از مارکسیسم و برتری او مورد نقد قرار می

 ،داندناپذیر میارتر مارکسیسم را شکستمارکسیسم است. به نظر کولاکوسکی اینکه س

ممکن از جانب نظریات پیش از آن است، و لابد نظریات متاخری بر آن چون تنها انتقادات 

-ان خود فقط از نقطه نظر مدرسی میرا در زمو لاک طور که دکارت وجود ندارد؛ همان

کولاکوسکی به نظر سارتر نقد معتبر مارکسیسم باید از درون آن باشد. توانستند نقد کنند. 

دکارت  ةد. چه آنکه برای نقض مثالش درباردانمی نادرست و به وضوح اشتباهاین مدعا را 

کند. در مورد ک و هابز بر دکارت را فراموش میو لاک، انتقادات لایبنیتس بر لا

از طرف دیگر، به نظر او پس از این نظر دیگر چیز مارکسیسم نیز چنین چیزی صادق است. 

-کند که علییگر تاکید میانده است و او جای دزیادی از سارتر اگزیستانسیالیست باقی نم

به  .با دیگر تفاسیر مارکسیستی ندارد هیچ تفاوتی ،مسائل نقد خرد دیالکتیکی ةرغم هم

رل عبارت بهتر، نه تنها غیرمارکسیستی نیست، بلکه مدعیات سارتر برای نفی و کنت

 .(Kolakowski,1978,vol.3, p 479-480) تواند درست باشدمارکسیسم نمی
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 گیرینتیجه .7

 میان اصول اگزیستانسیالیسم  . درشودمی آثار سارتر دیده ةیدگاه اگزیستانسیالیستی در همد

آثار خود سعی دارد نقش  ةسارتر در هم. آزادی بیشتر استموضوع سارتر به  ةدغدغ

در کتاب  .پررنگ جلوه دهد ،شناسی انسان استهستی ةترین جنبآزادی انسان را که مهم

این اگرچه  دهد که انسان آزاد است ومی پدیدارشناسی نشان به روش "نیستی هستی و"

های دیگر برای گریز از مسئولیت و پناه بردن به راه،آوردمیمسئولیت به بار آزادی برای او،

از ای بینانهتصویر بد ،دیالکتیک نگاه تحلیل با او نوعی خودفریبی است. ،نآفرار از

 منجر به از خودبیگانگی و بودهنوعی خودفریبی به که کشدمی مناسبات انسانی را به تصویر

شود، در می شود وجود سوژه آگاه اثباتمی زمانی که انسان با نگاه دیگری روبرو .شودمی

دهد و می ابژه او گشته وآزادی خود را از دست به او، با نگاه دیگری فاعل آگاه، حالعین

فریبی یعنی جلوه کردن شخص به خود خواهد.می کند که دیگریمی حتی چنان رفتار

 از خود بیگانگی  شود. امامی خواهد به از خود بیگانگی منجرمی همان شکلی که دیگری

بررسی واقع این کتاب  سارتر، در .مفهوم دیگری دارد "نقد خرد دیالکتیکی"در کتاب 

یط ر میان شراانسان را د ،گاه مارکسیستیدبه تبع دی و داردزادی انسان آنسبت به تری بینانه

پردازد می تاریخی ساختاری و شناسیانسانلذا به بحث  .بیندمی مادی و اجتماعی محصور

انسان در  منطق دیالکتیکفهم  "نقد خرد دیالکتیکی"کتاب  داند.می وآن را رسالت فلسفه

 ، اندیشیدمی طبقاتی و آزادی طبقاتخلاف مارکس که به تضاد بر .است هامیان ساختار

که ماده  .گویدمی کند سخنمی برروی آن کار ی کهایهدااز آزادی فرد در میان مساتر 

 را دچار انفعال و او مقابل انسان قرار گرفته و ، دربرای رفع نیاز بر روی آن کار شده

 با خود بیگانه انسان از خود دور و ،لحظه ضد دیالکتیکی چنین در، کندمی پراتیک ایستا

تواند شرایطی می عنوان فاعل آگاهارتر معتقد است که انسان بهس وجود این،با ، شودمی

 پژوهشی سارتر هایزندگینامه .درت استعلایی خود باز آفرینی کندکه درونی شده را با ق
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میکمک  به فهم این مطلب "ابله خانواده "وکتاب دیگر "شهید بازیگر و ،نه ژژان "مانند 

وتغییر دنیای  او اجتماعی و تاریخی دوره یالکتیک بادر دانسان استعلایی از قدرت  کند و

او براین  .دهدمی تعریف خاصی از تاریخسارترست که ا جاندرای حکایت دارد. پیرامون

 با شانهای فردی و اجتماعیرغم مشابهت افراد در بسیاری از ویژگیاست که علی باور

می افعالی را انجام رت انتخاب،زیرا انسان با قد توانند متفاوت جلوه کنند؛می یکدیگر،

ت، مانند به فرد اسشود  و منحصرنمی دیگری یافت آفریند که درمی دهد و رویدادهایی را

ولی با  ،های مشترک زیادی با دیگران داردرغم آنکه ویژگیناپلئون بناپارت که علی

خ برای تاری، لذا را برای خود کسب نموده است.ای ت ویژهانتخاب خود چنین موقعی

مورد اعتراض  ،انسان به دلیل تاکید بر تاریخ وسارتر . هرکسی خاص و واحد است

از  خود را انتقاد ،عین پذیرش ساختارگراییدر گیرد ومی ساختارگرایان زمان خود قرار

 کند. می شان مطرحها در تغییر سرنوشتتاثیر آن و هاانسانمبنی بر نادیده گرفتن  هاآن

 بعمنا

 نشرمرکز. ،نوشت، تهرانمی سارتر که ،(1384ابک)احمدی، ب -

ان، ترجمه بهرام محسن پور، هفت نظریه در باب طبیعت انس، (1368استیونسن، لسلی) -

 .انتشارات رشد ،تهران

دکتری  رساله، رح و نقد نقد خرد دیالکتیک سارترش ،(1385اکرم)سیده  اصحابی، -

 .فلسفه، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

 .انتشارات ماه ،تهران ترجمه خشایار دیهیمی، ( ژان پل سارتر،1381) جودیت باتلر، -

 نشرنی. ، مارکسیستی، تهرانهای ( اندیشه1384بشیریه، حسین ) -

 ،الدین خراسانی، تهران(فلسفه معاصراروپایی، ترجمه شرف1383ا.م) بوخنسکی، -

 انتشارات علمی فرهنگی.

 انتشارات علمی فرهنگی. ،رونو تا کانت، تهراناز ب (1376شرف الدین) خراسانی، -
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شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران: جامعه ،(1367موریس) دوورژه، -

 انتشارات دانشگاه تهران.

شناسی فلسفی، ترجمه محمدرضا بهشتی، تهران: انسان ،(1391هانس) دیرکس، -

 انتشارات هرمس.

 انتشارات معرفت.، تهران رزانه،ترجمه مصطفی ف دوزخ، ،(1327ژان پل) سارتر، -

انتشارات ، تهران ترجمه صدیق آذر، کفن و دفن،بی هایمرده ،(1393ژان پل) سارتر، -

 جامی.

، تهران زاده،ترجمه بزرگ نادر در باب انسان،ای رساله، (1388ارنست) کاسیرر، -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ین و اومانیسم، رساله دکتری، دانشکده ادبیات و سارتر: د ،(1381علوی تبار، هدایت) -

 علوم انسانی دانشگاه تهران.

نهم، ترجمه عبدالحسین آذرنگ و سید  تاریخ فلسفه، ج، (1384کاپلستون، فردریک) -

 محمودیوسف ثانی، تهران، انتشارات علمی فرهنگی.

نشر  ،شناخته، ترجمه حمید عنایت، تهرانانسان موجود نا ،(1397کارل، الکسیس ) -

 دنیای کتاب.

در باب انسان، ترجمه بزرگ نادرزاد، تهران: ای رساله ،(1373کاسیرر، ارنست) -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

پانزده دقیقه، ترجمه مجید  فلسفه در شش ساعت و ،(1390گومبروویپ، ویتولد ) -

 پروانه پور، تهران، انتشارات ققنوس.

 سارتر، ترجمه پرویز بابایی، تهران، انتشارات نگاه. اط تاازسقر ،(1384لاوین، ت.ز ) -

انتشارات  ،الیسم، ترجمه شهلا اسلامی، تهران( فلسفه اگزیستانسی1382مارسل،گابریل) -

 نگاه معاصر.
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، تهران های فلسفی قرن بیستم،نگاهی به نگرش، (1387عبدالحسین) زاده،نقیب -

 انتشارات طهوری.
- Cranston, Maurice (1971), The Quintessence of Sartrism, New York, 
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Press.                                                                                                             
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,Washington  Square Press, New York, 

- Sartre, Jean-Paul (2004) Critique of Dialectical Reason, Volume one, 

Tran. Allen Sheridan-Smith, London, Verso. 

- Scruton, Roger (2015) Fools, Frauds and Firebrands: Thinkers of the 

New Left, London: Bloomsbury.                 
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